
در حرم

حسینیه حرم، محفل عزاداری 
هیئت‌های عزاداری سراسر کشور

ــــدس حــرم  ــال، صــحــن ق ــسـ ــای مــحــرم و صــفــر امـ ــاه‌هـ در مـ
بــا  برپایی محفل »حسینیه حرم«  مطهر رضــوی هر شب 
ــقــاط مختلف  ــزاداری مـــردمـــی از ن ــ ــ ــان هــیــئــت‌هــای عـ مــیــزب
در  به همت خادمان  که  برنامه‌هایی  کنار  در  تا  کشور شــده 
ــای مختلف بــرگــزار مــی‌شــود، شــور و حال  صحن‌ها و رواق‌هــ
باشد. داشته  بیشتری  تجلی  نیز  ــام  ای ایــن  مردمی  محافل 

بــاره  ایـــن  ــوی در  مــعــاون تبلیغات اســامــی حـــرم مطهر رضـ
مشهد  شاخص  مذهبی  هیئت‌های  از  بسیاری  مــی‌گــویــد: 
مقدس و دیگر استان‌های کشور همواره علاقه‌مند بوده‌اند که 
بتوانند در ماه‌های محرم و صفر، محافل عــزاداری خود را در 
حرم مطهر حضرت رضا)ع( برگزار کنند و از این بارگاه ملکوتی 
باشند. داشته  ارادت  و  ادب  بیت)ع( عرض  اهل  به ساحت 

ــرم« در  ــاس، بــرپــایــی مــحــفــل »حسینیه حــ ــ بـــر هــمــیــن اسـ
ــوی بــرنــامــه‌ریــزی شـــده است  صحن قـــدس حـــرم مطهر رضـ
تا 24 میزبان هیئت‌های مذهبی  از ساعت 22  که هر شب 
بــود و ما در حــرم مطهر به جز هیئت‌های  شاخص خواهد 
جمله،  از  اســتــان‌هــا  ســایــر  از  هیئت‌هایی  مــیــزبــان  مشهد، 
ــان و گــلــســتــان نــیــز خــواهــیــم بـــود. ــان، خــوزســت ــرســت یــــزد، ل

حجت‌الاسلام شریعتی‌نژاد افــزود: محفل عــزاداری حسینیه 
حرم تا پایان ماه صفر در صحن قدس حرم مطهر رضوی برپا 
خواهد بود و عموم زائران و مجاوران می‌توانند با حضور در این 
محفل، میهمان هیئت‌های مذهبی نقاط مختلف کشور باشند.

رقیه توسلی   بعضی آدم‌‌ها را نمی‌شود 
فراموش کرد حتی اگر چهره‌شان با ماسک 
مهربان  بــراق  تا چشم  دو  و  باشد  پوشیده 
بیشتر ازشان پیدا نباشد. مثل همین دو بانو. 

خانم دکتر و منشی‌اش توی روضه.
می‌شود  قسمتم  ســال  دو  بعد  خــدا  شکر 
بروم حسینیه. دلم برای هیئت خیلی تنگ 
شده بود. برای کتل‌ها و کتیبه‌ها. برای صوت 
مداحی آقای کریمی از باندهای تکیه. برای 
و  سیاه  سربند  که  کوچولوهایی  شلوغ‌بازی 
قرمز می‌بندند و از در و دیوار می‌روند بالا. 
عاشورا خواندن دسته‌‌جمعی.  زیــارت  بــرای 

برای دیدار و احوالپرسی با هم‌جلسه‌ای‌ها. 
بـــرای نفس  بـــرای چــای قندپهلوی روضـــه. 
کشیدن توی فضایی که زلالی اشک‌هایش 

هیچ جا پیدا نمی‌شود.
از  و  مراسم  بــرگــزاری  به  مانده  نیم ساعتی 
کتابخانه  و  دیــدن سیر نمی‌شوم. جامهری 
نمازها  و صــنــدلــی‌هــای دســـتـــه‌دار و چـــادر 
فــرش‌هــا جــارو  عــیــن همیشه.  ــد.  ــب‌ان مــرت
کشیده  برزنتی سواکننده  پرده  و  خورده‌اند 
شــده. با اینکه خــودم را کنترل می‌کنم اما 
هــر چــه ســام مــی‌دهــم بغضی اســت و ته 

حنجره‌ام تیر می‌کشد.

متوجه  کــه  مفاتیحم  کـــردن  بـــاز  مــشــغــول 
ــد دور کسی جمع  ــ دارن مــی‌شــوم خــانــم‌هــا 
می‌شوند.من اما سرم را می‌گیرم روی کتاب 
دعا و می‌خواهم بــرای شهدای گمنامی که 
در جوارشان نشسته‌ام سوره‌ای هدیه بدهم. 
برای چهار شهیدی که به این مکان، قداست 
می‌کند  صدایم  که  بخشیده‌اند.  مضاعف 
را می‌گیرد  قیافه‌ای  کــارت خــوش  و  خانمی 
از اینکه حرف  سمتم. تشکر می‌کنم. قبل 
بیشتری بزنم، توضیح می‌دهد منشی دکتر 
برای  کــارت خدمتتان  این  ملک‌پور هستم. 
ویزیت تخصصی رایگان. می‌خواهم بگویم 

نذرتان قبول که می‌بینم پا تند می‌کند پیش 
همان جمعیت که حالا می‌فهمم چیست 
قصه‌شان. آیه هفتم سوره جمعه را قرائت 
می‌کنم که مادر و دختری ماسکدار، کارتونی 
بیسکویت و آبمیوه تعارف می‌کنند طرفم. 
از همان گندمی‌های خوشمزه. از همان آب 
پرتقال‌های مشَتی. برمی‌دارم. نذر قبول دوم 

را هم می‌گویم و حالم خوش می‌شود.
واقعاً بعضی آدم‌ها را نمی‌توان فراموش کرد 
و آن‌ها بین جمعیت گم نمی‌شوند حتی اگر 
ازشان قدَّ یک بیسکویت گندمی و التماس 

دعا بیشتر ندیده باشی.

نیمکت زندگینیمکت زندگی

نذر ارباب
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نکته‌ها/  آیت‌الله محمدعلی جاودان

 باید از اشک و عزاداری 
jبرای امام حسین
مراقبت کرد
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حجت‌الاسلام دکتر حمید پارسانیا:

مقاومت‌های اجتماعی شیعیان 
الهام‌گرفته از کربلاست

دبیر سومین رویداد فیلم کوتاه عاشورایی در گفت‌وگو با قدس 
مطرح کرد

در جست‌وجوی جذابیت‌های 
فرمی برای پیام عاشورایی

کتاب »حسین)ع(؛ عقل سرخ« چه می‌خواهد بگوید؟

روایت تغییر طعم اسلام از 
محمدی به ابوسفیانی

    سال دوم    ویژه نامه 397    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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بزرگ و کوچک ندارد. محرم که می‌رسد همه ما انگار 
هیئت لازم می‌شویم. اصلاً خیلی‌هایمان توی همین 
هیئت و حسینیه‌ها، با چای روضه و زیر پرچم عزای 
اهل بیت)ع( بزرگ شدیم و به امروز رسیدیم. عشق 
به حسین)ع(، بوی کربلا و شور و نشور عاشورا توی 
خونمان است. هیئت‌های شهر و محله‌مان هم از 
وقتی به خاطر داریم، برنامه ثابت عزاداری‌هایشان در 
شب و روزهایی مثل شب و روزهای ماه محرم، دسته 
راه انداختن بود و آخرش به حرم امام رضا)ع( رسیدن 

و یک دل سیر سینه‌زنی و نوحه‌خوانی.
حالا می‌گویند دوره و زمانه عوض شده است. آدم‌ها 
بعید  اما  کرده‌اند  فرق  بچه‌هایمان  عوض شده‌اند. 
مــی‌دانــم آن شــور و حــال هیئتی و حسینیه‌ایمان 
ــاشــد. نــمــونــه‌اش هیئت »کــبــوتــران  عـــوض شـــده ب
رضــوی«. بچه‌های 5 تا 9 ساله که هر روز صبح از 
ساعت 8:30 در رواق کودک حرم مطهر امام رضا)ع( 

سینه‌زنی و عزاداری می‌کنند.

آیت‌الله محمدحسن اختری مدیرعامل بنیاد بین‌المللی عاشورا در گفت‌وگو با قدس:

اصلاح جامعه مهم‌ترین پیام عاشوراست
مراسم عزاداری ویژه کودکان، روزانه 
در حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود

 هیئت
کبوتران رضوی

2

نمایشگاه

 »روزگار آقای واقف« 

ــه  ــی و زمــان ــدگـ ــا مــحــوریــت زنـ نــمــایــشــگــاهــی بـ
نکوداشت  راســتــای  در  ملک  آقــا  حاج‌حسین 
پنجاهمین سالگرد درگذشت به روایت اسناد و 
تصاویر با عنوان »روزگار آقای واقف« در کتابخانه 

و موزه ملی ملک در تهران برپا شد. 
این نمایشگاه که شامل مجموعه‌ای از روایت‌های 
ــخ شــفــاهــی، خـــاطـــره، ســنــدهــای تــاریــخــی،  ــاری ت
نسخه‌های خطی و آثار بر جای ‌مانده درباره زندگی 
از حاج‌حسین  نو  اســت، تصویری  بزرگمرد  ایــن 
آقا ملک به بازدیدکنندگان آن معرفی می‌کند و 
راهی به سوی تاریخ نیکوکاری ایران می‌گشاید؛ 
روزگــاری که این فرهنگ‌دوست و زمین‌دار بزرگ 
ــران، همه دارایــی بر جای‌ مانده  تاریخ معاصر ای
از پدرش را به گــردآوری نسخه‌های خطی و آثار 
تاریخی این سرزمین اختصاص داد و در نهایت 
این گنجینه بزرگ را در آبان ماه 1316 به آستان 
قدس رضوی وقف کرد تا جاودانه شود و همگان 
از آن بهره گیرند.  در واقع نمایشگاه حاضر روایت 
یک انسان معمولی است که بدون چشم‌داشتی 
هر چه داشت برای تعالی فرهنگ و خدمت به 
مردمش اهدا کرد. نمونه‌هایی از خدمات این واقف 
نیک‌اندیش همچون کمک به نوسازی و بازسازی 
بنای شیرخوارگاه، ساخت بیمارستان، دبستان، 
قنات،  و  و حمام، وقف چاه  دبیرستان، مسجد 
از دریچه آثار این نمایشگاه قابل بررسی است.  
آقا  حاج‌حسین  وقف‌نامه‌های  همچون  اسنادی 
ملک و مکاتبات شخصی او با افراد مختلف برای 
خرید آثار تاریخی و هنری نیز در این نمایشگاه 
بخش‌های  از  یکی  اســـت.  ــده  ــ درآم نمایش  بــه 
از  نمایشگاه، هفت خاطره مکتوب  این  جــذاب 
بزرگان فرهنگ و ادب این سرزمین شامل حبیب 
آیینه‌وند،  صــادق  انـــوار،  سیدعبدالله  یغمایی، 
ایرج افشار، محمدعلی اسلامی ندوشن، محمد 
گلبن و ژاله آموزگار است که در خرده‌روایت‌هایی، 
این  از حاج‌حسین آقا ملک  را  خاطره‌های خود 

نیکوکار و واقف بزرگ بیان داشته‌اند. 
همچنین نسخه خطی »کلیات شیخ فریدالدین 
خط  بــه  کــه  نیشابوری«  عطار  محمد  ابوحامد 
نستعلیق در سال 956 هجری قمری کتابت شده 
و در گنجینه خطی کتابخانه و مــوزه ملی ملک 
نگهداری می‌شود، در بخش دیگری از نمایشگاه 
روزگار آقای واقف در معرض دید عموم قرار گرفته 
از  نسخه، دستنوشته‌ا‌ی  این  ابتدای  در  اســت. 
مرحوم حاج‌حسین آقا ملک به چشم می‌خورد 
که توجه ویژه این بزرگمرد به حفظ میراث فرهنگی 
کشور و خریداری نسخه‌های خطی نفیس ایران و 
وقف آن‌ها بر کتابخانه خود حتی در روزگار اشغال 

کشور توسط متفقین را نشان می‌دهد. 
روزهای  به جز  روزه  علاقه‌مندان می‌توانند همه 
تعطیل از ساعت 8:15 تا 14:45 از این نمایشگاه 
و دیگر تالارهای کتابخانه و موزه ملی ملک واقع 
در تهران، خیابان امام خمینی)ره(، سردر باغ ملی، 

خیابان ملل متحد )میدان مشق( بازدید کنند.

با عاشوراییان – سعید بن عبدالله حنفی

پیشاپیش سیدالشهداj در بهشت 
 محمدحسین نیکبخت  
سعید یکی از افراد پرُاعتبار 
کوفه بود؛ به قول امروزی‌ها 
به سرش قسم می‌خوردند؛ 
شجاع بود و اهل عبادت و 
نزد اهل تقوا، عزیز، گرامی و مورد اعتماد. وقتی 
امام  بــرای  کوفیان  از مرگ معاویه،  قــرار شد پس 
حسین)ع( نامه بنویسند و او را به شهرشان دعوت 
کنند، سعید بن عبدالله حنفی یکی از افرادی بود 
که به عنوان پیک اهالی کوفه برگزیده ‌شد؛ چون 
صاحب  علی)ع(  اولاد  نــزد  که  می‌دانستند  همه 
نامه  وثــوق اســت. سعید سومین  احترام و محل 
کوفیان را به مکه برد و تسلیم سیدالشهدا)ع( کرد. 
امــام حسین)ع(،  نامه بود که  در پاسخ به همین 
پسرعمویش مسُلم بن عقیل را به کوفه فرستاد تا 
صحت و سقم ادعای اهالی این شهر را بررسی و 
به امام)ع( گزارش کند. طبق قول برخی مورخان، 
سعید پیش از مسلم به سمت کوفه حرکت کرد، 
اما همراه او وارد شهر شد. در آن روزهای پرالتهاب، 
کوفیان هنوز روی دیگر خود را نشان نداده بودند، 
ــراز منبر  ــاد بــر فـ هــنــوز رجــزهــای عبیدالله بــن زیـ
مسجد شهر موجب عقب‌نشینی و وادادگی مردم 
شهر هزاررنگ نشده‌ بود. در یکی از همین روزها، 
اجتماعی بزرگ نزدیک مسجد کوفه شکل گرفت و 
مسلم بن عقیل، نامه امام حسین)ع( را برای مردم 
خواند؛ در آن بین گروهی به پا خاستند و سخنانی 
بن عبدالله  که سعید  آوردنـــد  ــان  زب بر  پرهیجان 
حنفی یکی از آنان بود؛ او پس از آن اجتماع، مأمور 
شد نامه مسلم بن عقیل را به امــام)ع( برساند؛ 
سعید باید دوباره مسیر کوفه تا مکه را طی می‌کرد. 
آن نامه به سیدالشهدا)ع( اطلاع می‌داد که کوفه 
و کوفیان، مهیای ورود او هستند. سعید در مکه 
به محضر امام)ع( شرفیاب شد و نامه را تقدیم آن‌ 
حضرت کرد و به کاروان اباعبدالله)ع( پیوست؛ این 
چنین نام سعید بن عبدالله حنفی در زمره یاران و 

همراهان سیدالشهدا)ع( ثبت شد.  

فرصت حضور در جمع عاشقان◾◾
آنچـــه نباید می‌شـــد، اتفاق افتـــاد؛ کوفیان خیانت 
کردنـــد و بـــه جنـــگ بـــا فرزنـــد علـــی)ع( آمدنـــد. 
همراهان سســـت‌ایمان، امام)ع( را تنها گذاشـــتند 
تـــا جمعیت اصحاب به کمتر از 100 نفر برســـد. از 
روز هفتم محرم، آب را بر اردوگاه سیدالشـــهدا)ع( 

بســـتند. سران سپاه کوفه به دســـتور عبیدالله بن 
زیاد، امام حســـین)ع( را میان دو امر مخیرّ کردند؛ 
تســـلیم و بیعت با یزید یا کشـــته شدن با لب‌های 
تشـــنه و پاســـخ قاطع و کوبنده امـــام)ع( همان بود 
کـــه »هیهـــات منـّــا الذلّـــه«. مورخان نوشـــته‌اند در 
شـــب عاشـــورا، برخی از همراهان از تاریکی شـــب 
اســـتفاده کـــرده و گریختند و تعدادی هم از ســـپاه 
کوفه به اردوگاه لشـــکر حق وارد شـــدند اما سعید 
جـــزو هیچ کـــدام نبـــود. او همچنان بـــر پیمانی که 
در کنـــار مســـلم بـــن عقیـــل و در اجتمـــاع بـــزرگ 
کوفیـــان با امـــام)ع( بســـت، وفادار بود و شـــب، در 
آن‌ جلســـه شـــورانگیز و تاریخی حاضر شد. در آن 
جمـــع کـــه یاران چـــون پروانـــه به گرد شـــمع وجود 
سیدالشـــهدا)ع( حلقه زده‌ بودند، هر کس سخنی 
عاشـــقانه و حماســـی بر زبـــان می‌آورد. ســـعید بن 
عبـــدالله نیـــز از قافلـــه عشّـــاق عقب نمانـــد؛ رو به 

مـــولای خـــود کـــرد و گفـــت: »یابـــن رســـول‌الله! به 
خدا ســـوگند ما دســـت از یـــاری شـــما برنخواهیم 
داشـــت. به خدا ســـوگند اگر کشته شـــوم، سپس 
زنـــده گـــردم و 70مرتبـــه مرا بســـوزانند و خاکســـتر 
مرا به باد دهند، باز هم از شـــما دســـت برنخواهم 
داشـــت«. ســـعید از همان‌هایی بود که حسین)ع( 
در شـــب عاشورا، شـــبی که در تاریخ جاودانه شد، 
دربـــاره آن‌هـــا فرمـــود: »به خدا ســـوگند، من یارانی 
بهتـــر و باوفاتـــر از اصحابم و خاندانـــی نیکوکارتر و 

نزدیک‌تـــر از خاندانم ســـراغ ندارم«.

آیا به عهدم وفا کردم؟◾◾
ظهر عاشورا نزدیک بود؛ ابوثمامه صائدی از یاران 
سیدالشهدا)ع(، به آن‌ حضرت عرض کرد هنگام 
نماز اســت. امـــام)ع( در حق او دعــا فرمود. یــاران 
پشت سر مــولای خــود صف بستند و نماز آغاز 
شد. در آن بین، چند نفری از اصحاب حسین بن 
علی)ع( پاسداری از نمازگزاران را بر عهده گرفتند 
بود.  از آن‌هــا  که سعید بن عبدالله حنفی، یکی 
به  تیر  تا مانع اصابت  ایستاد  امــام)ع(  او مقابل 
سیدالشهدا)ع( شود. کوفیان به سرکردگی شمر، 
از  تیرها  تاختند.  نمازگزاران  ســوی  به  بی‌شرمانه 
هر سو به طرف آن جمعِ آسمانی پرتاب می‌شد. 
سعید محکم ایستاده بود؛ تیرها پیاپی بر پیکرش 
می‌نشست، اما او حتی ناله نمی‌کرد؛ تعداد تیرها 
به عدد 13 رسید. سیدالشهدا)ع( نماز را سلام داد 
اصابت  به چشمش  تیری  که  در حالی  و سعید 

روی  بلافاصله  و  کشید  راحتی  نفس  ــود،  کــرده ‌ب
زانوی امام)ع( افتاد. با دست کوفیان را نشان داد 
و دعا کرد: »پروردگارا! آنان را به نفرینی دچار کن 
که عاد و ثمود را دچار کردی. بارالها! سلام مرا به 
بی‌رمق  پیکر  سیدالشهدا)ع(  برسان«.  پیامبرت 
و غرق در خون سعید را در آغوش فشرد و او با 
امــام)ع( عرض کرد:  آخرین توانی که داشــت، به 
»یابن رسول‌الله! آیا به عهدم وفا کردم؟« امام)ع( 
خون را از صورت سعید پاک کرد و فرمود: »آری! 
تو در بهشت پیشاپیش من حرکت خواهی کرد«.
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